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  )، نويسندة مسؤولشناسي دانشگاه فردوسي مشهد ن گروه زبا دانشيار( د رضا پهلوان نژادمحمدكتر 

  )شناسي دانشگاه فردوسي مشهد استاد گروه زبان(الدينيةمشكومهدي دكتر 

  )خراسان رضوياستاديار دانشگاه پيام نور( د حسيني معصومد محمسير دكت

  
  بررسي كاركرد گروه نقشي زمان درزبان فارسي

  برنامة كمينه گرا برپاية 

  چكيده

بررسـي  . اسـت  »شناسـي زايشـي   زبان «رويكرد غالب و جديد )1995چامسكي، ( كمينه گرا ةبرنام
 ،اي زبان به لحـاظ دانـش زبـاني ذهنـي سـخنگويان     ساخت نماي جمله ه پيوندهاي سلسه مراتبيِ

ي تحليـل سـاختي جملـه در    هاويژگييكي از . تحليل ساختي در رويكرد ياد شده است ةهدف عمد
وي مقولـه هـاي   گرفتن مقوله هاي نقشي اسـت كـه بـه تبيـين پيونـدهاي نح ـ     اين رويكرد، در نظر

بـه بررسـي    ،ز مقوله هاي نقشـي ضمن ارائة توصيفي دقيق اتحقيق حاضر،  .واژگاني كمك مي كند
 ةهمسو با تعـاريف بـه كـار رفتـه در برنام ـ    .مقوله نقشي زمان در نحو جمله هاي فارسي مي پردازد
هاي تعبيرناپذير موجـود در گـره    مشخصّهكمينه گرا به بررسي چگونگي صرف فعل از راه بازبيني 

 ةمشخصّ ـظـر گـرفتن اينكـه    همچنـين  بـا در ن  . خواهيم پرداخت مطابقهزمان و فعل اصلي و عمل 
عـل بـه   قوي است، با ارائة نمونه هايي نشان خواهيم داد كه ف ةمشخصّتصريف در زبان فارسي يك 

حـذف  . قـرار مـي گيـرد    )vP(گروه فعلي بالا جايگاهي خارج از هستة زمان جذب مي شود و در
  . ندي تأييدي از جمله شواهدي است كه اين فرض را تأييد مي كهاگروه فعلي و پرسش

  .قوي تصريف ،گروه فعلي لايه اي گروه زمان،نقشي، ةمقول كمينه گرا، ةبرنام  :ها كليدواژه
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1 - مه مقد  

لات تحـو تـاكنون   ،معرفي شـد  1957چامسكي در سال  2ي نحويهاكتاب ساخت كه با 1دستور زايشي  
آن و سـپس   5لاحيو صـورت اص ـ  4يـة معيـار گسـترده   ، نظر3ّة معيارنظري. فراواني را شاهد بوده است

كمينـه گـرا از    ةو بالاخره برنام ـ) 7پارامترها(و اصلها و عاملهاي تفاوتي  6گزيني حاكميت و مرجع نظريه
آخرين صورت دستور زايشي همان گونه كـه نـام آن نشـان    . اين مكتب هستند دستاوردهاي مهم ترين

، و ديگـران  هورنشـتاين (ي مـدون  ا نظريههنوز تنها يك رويكرد و برنامة پژوهشي است و نه  - دهد مي
 نكاتي در اقتصاد اشـتقاق و نمودهـاي  «با عنوان ) 1991(چامسكي ةظهور اين رويكرد به مقال). 6: 2005
نيـز تجديـد شـد    ) 1995(م كتاب وي با عنوان برنامة كمينه گراگردد كه بعدها درفصل دو باز مي» زباني

هـدف  . و عاملهاي تفـاوتي اسـت   هااصل نظريهاً مبتني بر كمينه گرا اساس ةبرنام). 601: 1383دبيرمقدم، (
: 2005كاليكـاور و جكنـداف،   (است  8به ويژه اصل اقتصاد نظريهبرنامة كمينه گرا تبيين اصول اولية اين 

بنـابراين بهينگـي حاصـل    . انـد  تـرين  يعنـي مناسـب  ؛ 9اند ي زباني بهينههابر پايه اصل اقتصاد، ساخت). 88
روح حاكم بـر برنامـة كمينـه    ). 171: 1995چامسكي، (ي زباني است هاو نمود ساخت اقتصاد در اشتقاق

  . است نظريهگرا مبتني بر حداكثر اختصار در 
واژگـان  . 1و نظـام محاسـباتي   10واژگـان : نظام زبان از دو بخش تشكيل شـده اسـت   ،كمينگي ةدر برنام

اسـتفاده   2هاز از واژگان براي توليد اشـتقاق كند و نظام محاسباتي ني درونداد بخش محاسباتي را تأمين مي

                                           
1. Generative Grammar 

2. Syntactic Structures  

3. Standard Theory 

4. Extended Standard Theory 

5. Revised Extended Standard Theory 

6. Government and Binding  

7. Principles and Parameters 

8. Principle of Economy  

9. optimal 

10. lexicon 



  61                كمينه گرابررسي كاركرد گروه نقشي زمان در زبان فارسي بر اساس برنامة                      دومسال  

هـاي   بـا يكـديگر، سـازه    3پس از انتخاب واحدهاي واژگاني، اين واحدها از راه پيوند سـاختي . كند مي
 ـ ها جـا  ، برخي سازه4جايي يا حركته ب همچنين از راه فرايند جا. آورند تر را به وجود مي بزرگ جـا  ه ب

برنامه كمينه گرا بر پاية اصل اقتصاد، در تمام مراحـل اشـتقاق بايـد    در ). 5: 2003زاده،  معين(مي شوند 
جاييها بايد تا حد ممكـن كوتـاه باشـند    ه ب جا. از درج مراحل زائد و پيچيده غيرضروري خودداري كرد

يي كـه  هـا از جمله تفاوت). 6: همان(و تنها عناصر داراي معنا در نمود ساخت زباني حضور داشته باشند 
در  هاص كرد اين است كـه مـدخل  گزيني مي توان مشخّ ت و مرجعة حاكمينظريو كمينه گرا ميان برنامة

اعـات بيشـتري دارا   گزينـي اطلّ  ت و مرجعة حاكميدر نظري هاواژگان در برنامة كمينه گرا نسبت به مدخل
  ). 615- 16: 1383دبيرمقدم، (هستند 

   5گروههاي نقشي - 2

دهنـده   تعيين و تعريـف عناصـر تشـكيل    ،ي دستوريهاتوصيف ةر ارائ، نخستين مرحله دبرنامة كمينهدر 
هـاي نحـوي خـاص هسـتند، بـر       مشخصّـه هـا كـه شـامل     اين عناصر يا مقوله. هاي نحوي است سازه
تـر را بـه وجـود     هـاي نحـوي بـزرگ    كنند و سـازه  روابط ساختي خاص با يكديگر پيوند برقرار ميةپاي
تصـريفي و  (ي سـاختواژي  هـا يـا واژه هـا داراي ويژگي   6گـاني بر اين اساس، واحـدهاي واژ . آورند مي

بنـدي آنهـا بـه مقولـه هـاي       تواند اساس دسـته  مي هاو نحوي متفاوت هستند كه همين ويژگي) اشتقاقي
، واژه ها بـه مقولـه هـاي مختلفـي از قبيـل      تواقعيه به اين با توج). 38: 2004ردفورد، (متفاوت گردد 

 - اين واژه هـا كـه در اصـل داراي محتـواي معنـايي     . ق دارندو قيد تعلّاسم، فعل، حرف اضافه، صفت 

                                                                                                           
1. computational system 

2. derivations 

3. merge 

4 . move 

5 . functional categories 

6 . lexical items 
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 3يـا واژه هـاي محتـوايي    2جـوهري ، مقولـه هـاي   1ص هستند با عنوان مقوله هاي واژگانيواژي مشخّ
  . شوند ناميده مي

برخـي تكواژهـا و يـا    . هاي دستوري، همة مقوله ها از اين نـوع نيسـتند   ي ساختاري سازههاا در تحليلام
مـثلاً   ؛دستوري گروه واژه هاي سـازندة جملـه هسـتند    4لاع دربارة كاركرد يا نقشاژه ها تنهاحاوي اطّو
تكواژها يا واژه هاي اخير بـه مقولـه   ). 40: همان(لاع دربارة شخص، شمار، جنس، حالت و جز اينها اطّ

شـناخته مـي شـوند     5لق دارند و به همين لحاظ به عنوان تكواژها و يا واژه هاي نقشـي هاي نقشي تع.               
. و حروف ربط از جملة واژه هاي نقشـي هسـتند   6فعلهاي معين، فعلهاي وجهي، ضماير، حروف تعيين

از ضـماير  ) 47: 2004( ردفـورد . يش آمده استدر تعريف مقوله هاي نقشي، نوعي خلط مبحث پ البته
تواننـد مقولـة واحـدي     كه ضماير نميافزايد مي ا در عين حالهاي نقشي نام برده است، ام به عنوان مقوله
و نيـز حـرف    (to)هاي معـين، نشـانة مصـدر انگليسـي     همچنين در اشارة ردفورد به فعل. تشكيل دهند
رسـد ابهـام يـاد شـده از همسـان دانسـتن دو اصـطلاح         به نظر مي. خورد به چشم مي ابهامربط، همين 

در . ناشي شـده اسـت  ) functional categories( شيو مقوله هاي نق (function words)واژگان نقشي 
هاي نقشـي بـه آن    واژه. واقع، دو اصطلاح ياد شده هر چند همپوشي دارند، به هيچ روي يكسان نيستند

بلكـه تنهـا معنـي     ،واژي خـاص نيسـتند   - دسته از واژه ها اشاره مي كنـد كـه داراي محتـواي معنـايي    
هاي نقشي در اصل به عناصري اشاره مي كند كـه روابـط    ا مقولهام 7.نددستوري يا نقشي ويژه اي را دار

هـاي نقشـي ممكـن     مقولـه . هاي واژگاني سازنده جمله را نشان مـي دهنـد   ميان مقوله موجود دستوري

                                           
1 . lexical categories 

2 . substantive categories  

3 . content words 

4 . function 

5 . function words 

6 . determiners 

� .�� ���	� �
 ���
���� ������ ���� ��� �
)���� (�� ���� � �!� "	#$� �%�
  ���&'�( ) )lexical category (

 ���&'�( %��( �� *+� ,-��)lexical item(  ��� ./0)123 .(  
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هـاي   هاي نقشي در سطوح بـالاتر از گـروه   در ساختار تحليلي جمله،گروه. است فاقد نمود آوايي باشند
  . كنند ص ميز اين راه كاركردها و روابط نحوي موجود در جمله را مشخّگيرند و ا واژگاني قرار مي

  :هاي خاص خود را دارا هستندفرافكني ،هاي نقشي همانند مقوله هاي واژگاني مقوله   
)]][([ XZPspec xxp ′

كننـد   اعطـا نمـي   1ي معناييهاا نقشام]] متمم –هسته  درونـي [مشخص نما  گروه[ 
ي يـاد شـده بـا    هاا ويژگي، امندي نقشي خاص خود را دارهاهاي نقشي ويژگي ولهمق). 165: 2003اجر، (

اسـم، صـفت، حـرف    «اي چهارگانـه   هـاي مقولـه   مشخصّهمعناي واژه هاي قاموسي متفاوت است كه 
اي نقشـي يـا    مشخصّـه چامسكي نيز معتقد است عناصـر نقشـي داراي سـاختار    . ندداررا » اضافه، فعل

هـاي نقشـي و نيـز     مقولـه ). 54: 1995(ي معنايي دخـالتي ندارنـد   هااعطاي نقشا در دستوري هستند ام
ي انتخابي معينـي دارد؛ بـه ايـن    هاهر عنصر نقشي ويژگي. شود واژگاني بر پاية دستور همگاني تعيين مي

ممعني كه از جمله، نوع خاص3ص نمـا گزينـد و يـا ممكـن اسـت مشـخّ      را برمي 2هاي از متم
  )Spec  (

  . يا نداشته باشد داشته باشد
. ص مـي شـود  هاي نقشي چندگانه اي مشـخّ  كمينه گرا مقوله ةبر پاية تعريف ياد شده در بالا، در برنام  

. وجـود دارد  (DP)و حرف تعيـين ) فارسيزبان  مختصEzP (اضافه در سطح بالاتري اسم مقوله هاي 
نقشـي اضـافه نيـز گـروه      دهـد و گـروه   ساخت و معني مناسب مي ،گروه حرف تعيين به گروه اسمي

دهـد و از ايـن راه گـروه اسـمي      به گروه اسـمي بـالاتر پيونـد مـي     )و همچنين گروه صفتي را(اسمي 

هـاي نقشـي    فعل نيـز گـروه   ،در سطح بالاتري). 367: 1387، الدينيةمشكو(آورد  تري پديد مي گسترده

، گـروه  (NegP)، گـروه منفـي  (AgrP)، گروه مطابقه(TP)اند از جمله گروه زمان  مختلفي تعريف شده
  . و جز اينها (CP)نما متمم

ت بيشـتري يافتـه   اهمي ،هاي واژگاني و نقشي كمينه گرا، تمايز ميان مقوله ةهاي اخير در برنامدر بررسي  
 ،افزاينـد  هـاي واژگـاني مـي    ي معنايي خاص را به مقولـه هاهاي نقشي نه تنها ويژگي است و اكنون مقوله

                                           
1 . theta roles 

2 . complement 

3 . specifier 
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هـاي   واژه ها مشخص مي نمايند كـه بـه مقولـه     گروهها و 1ا نيز در ساختار بندجملههايي ر بلكه جايگاه
هـاي نقشـي    معتقد است ، مشخص نماي مقولـه ) 1995(از جمله چامسكي. يابد واژگاني اختصاص مي

  . ها هستند جاييه معمولاً مقصد برخي جاب
نقشي را به تفصـيل بيـان كـرده     هاي واژگاني و ي موجود ميان مقولههاتفاوت) 185- 187 :1997(كوك   

  : توان اشاره كرد از جمله به موارد زير مي .است
  . هستندا عناصر واژگاني معمولاً باز ام اند،هايي بسته  ـ عناصر نقشي مجموعه1
مي توانند يـك يـا    است، اما عناصر واژگاني 2گروه همراهـ عناصر نقشي فقط يك متممم دارند كه غير2

  . اشندچند متمم داشته ب
3آنها جداشدني استا متمم عناصر واژگاني ازـ متمم عناصر نقشي از آنها جداشدني نيست، ام .  

  : كند علاوه بر اين موارد به دو ويژگي ديگر نيز اشاره مي) 1991(اوهالا
  . هاي دستوري ازجمله شمار، شخص و جز اينها را دارا هستند مشخصّهـ تنها مقوله هاي نقشي 1
  . ي تفاوتي خاص خود را دارا هستندهاله هاي نقشي عاملـ فقط مقو2
مطـرح شـده بـود،    ) 1988و  1986(و فوكـويي ) 1984(بار توسـط بـورر   كه نخستينيژگي فوق ودو    

هبراساس . است 3رسازي نقشيصورت افراطي فرضيه متغيبـه  ) متغيرها(ي تفاوتي هاياد شده، عامل نظري
هـاي   تحليـل سـاختي مقولـه    هسـتند؛يعني هـاي نقشـي    به مقولـه  مربوط بلكه ،شوند مربوط نمي هااصل

هـاي انتخـابي    مشخصّـه تنها به  هاتفاوت زبان. در اصل يكسان و همگاني است هاواژگاني براي همه زبان
  ). 186: 1997كوك، (مقوله هاي نقشي مربوط مي شود 

بنـدي   ارائه تعريف و دسته نيز اظهار مي كند،) ، مكاتبة شخصي2008(كه چامسكي با اين حال چنان    
لق بسياري از عناصـر بـه   دقيق مقوله هاي نقشي و واژه هاي دستوري كار دشواري است و در مورد تع

                                           
1 . clause 

2 . non-argument 

3 . Functional Parameterization Hypothesis  
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بندي يـاد شـده هنـوز بـه طـور       رسد دو دسته به نظر مي. يكي از اين دو دسته اختلاف نظر وجود دارد
  . كامل مورد بررسي قرار نگرفته است

  بان فارسي هاي نقشي در زروهـ گ 3

  هاي نقشي اسم گروه :1- 3

تحليـل گـروه اسـمي تحـول      چگـونگي در  1گروه نقشي حـرف تعيـين   نظريهدر دو دهة اخير ارائه    
يكي از نخستين مباحث پيرامـون وجـود يـك    ). 1387 الديني،ةمشكو: ك.ر( اي پديد آورده است عمده

فكـر  «: شـود؛ او چنـين اظهـار مـي كنـد      مشاهده مـي ) 1982(هستة نقشي در گروه اسمي در مقالة بريم
را  DPمـا بايـد گـروه    . باشد) NP(هستة گروه اسمي ) N(ر كنيم كه اسم كنم اشتباه است اگر تصو مي

وي، اين هسته يك گروه اسـمي را بـه عنـوان مـتمم      عقيدةبه . »در نظر بگيريم يعني گروه حرف تعيين
رود كه وجود گروه اسـمي را غيرضـروري    ش ميبريم در نهايت تا آنجا پي). 321ص(گزيند  خود برمي

همـان،  ( NPاسـت نـه    Nاست كه متمم آن يـك   DPداند چراكه فرافكني هستة حرف تعيين، يك  مي
325 .(  
هـاي نقشـي بيشـتر شـده اسـت      جه بـه گروه تو) الف 1986 (چامسكي 2موانعپس از انتشار كتاب     
كمينه گرا در زبان فارسي نيز، گروه حـرف تعيـين   ي هادر حال حاضر بر پايه تحليل). 15: 1997كوك، (

از جمله محققاني كـه قائـل بـه وجـود گـروه نقشـي حـرف        . شده است  در سطح بالاتري اسم پذيرفته
و ) 1385(، معظمـي )2003(پـور  ، كهنمـويي )2001(زاده ، معـين )1996(توان به قمشـي  تعيين هستند مي

  . اشاره كرد) 1387( الدينيةمشكو
ي گوناگون قابـل تحليـل اسـت، گـروه نقشـي ديگـري در       هاروه حرف تعيين كه در زبانعلاوه بر گ   

وجود دارد كه ظاهراً مختص زبان فارسـي اسـت و آن   ) گروه اسمي(سطح بالاتر از گروه حرف تعيين 
هايي كه از پيوند يك اسم، و يا حـرف اضـافه    بر پاية تحليل ياد شده، سازه). EzafeP(گروه اضافه است

                                           
1 . Determiner Phrase 

2. Barriers  
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انـد داراي هسـتة نقشـي اضـافه در نظـر       اسم ديگر يا صفت به واسطة حرف اضافه تشكيل شدهبا يك 
  ). 371: 1387الديني،   مشكوة(شوند  گرفته مي

 nPي اخير كمينه گرا، گروه نقشي با نام گروه اسمي كوچك يا گـروه اسـمي پـاييني    هاه در تحليلالبتّ   
ي معنـايي در  هادر شيوة اعطـاي نقش ـ  هابعضي واقعيت آن توجيه ةنيز تعريف شده است كه هدف از ارائ

- 7و  138: 2003اجـر،  (اسـت  ) UTAH(چارچوب فرضية يكنواختي تخصـيص نقشـهاي دسـتوري    
266 .(  

  هاي نقشي در سطح جمله گروه :2 - 3

شناسان زايشي در تحليل جمله با استفاده از مقوله هاي واژگاني با مشـكلاتي مواجـه    كه زبان هنگامي   
رائـه شـود؛ مـثلاً    تر ا هاي نقشي سطح جمله مطرح شد تا تحليلهاي دستوري به طور دقيق اند، گروه شده

 ـ  شخص فعل معمولاً به صورت وندهاي تصريفي بر روي فعل ظـاهر مـي  هرچند كه زمان و ا شـوند، ام
نشـانة   toيعنـي   :شـود  ظـاهر مـي   1ويژگي بي زمان بـودن فعـل  با در مورد عبارات مصدري انگليسي، 

همچنين نياز بـه عنصـري كـه    ). 1385، الدينيةمشكو ؛ 170: 1980 ،چامسكي(در در زبان انگليسي مص
بتواند بر فاعل حاكميت داشته باشد و به آن حالت فاعلي اعطا كند سبب شد تا يك مقولة نقشي به نـام  

2تصريف
(I) ان و هـاي زم ـ  مشخصّـه كند و حاوي  در نظر گرفته شود كه به عنوان هستة جمله عمل مي
اين هسته ممكن است به صورت يك واژة دستوري ماننـد فعـل معـين ظـاهر شـود، امـا       . مطابقه است

عناصـر يـاد   . گاهي نيز ممكن است يك عنصر انتزاعي باشد كه عناصر زمان و مطابقه را شامل مي شود
 شـوند  شده در صورت آوايي به شكل وندهاي صرفي يا نشانة مصدري و يا واژة دسـتوري ظـاهر مـي   

  ). 148: 1997كوك، (
شناسـان بـراي هـر     مشاهده مي شـود، زبـان   3ي ساختي نحو چند سطحيهاهمان گونه كه در تحليل    

جه بـه اينكـه گـروه تصـريف داراي دو     با تو. مقولة نقشي، هسته و گروه جداگانه اي در نظر مي گيرند

                                           
1. Non-finiteness 

2. inflection 

3. X-bar 
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 ـ يك ويژگي عجيب دارد و آن دو هسته«مشخصة مطابقه و زمان است،  چامسـكي  (» ودن آن اسـت اي ب
از هـم   (TP)و زمـان   (AGRP)گروه مطابقـه  پيشنهاد كرد كه دو) 1989(پالاك. )530: 1993و لزنيك، 

ايـن  . دوي آنها ساختار معمول نحو چند سطحي اختصاص داده شـود به هر و جدا در نظر گرفته شوند
سكي، اوهـالا و ديگـران   شهرت يافت و مورد پذيرش چام 1پيشنهاد به عنوان فرضية تصريف دو جزئي

شناسان اخـتلاف نظـر وجـود     دارد ميان زبان بالاتريكه كدام گروه بر ديگري ا در بارة اينام. قرار گرفت
مطابقه را بـالاتر از زمـان   ) 1991(ا چامسكيام ،دهد پالاك زمان را در سطح بالاتري مطابقه قرار مي. دارد
  ). 181: 1997كوك، (داند  مي هاميان زبان) پارامتر(تي اوهالا اين تفاوت را يك عامل تفاو. شمارد مي
CPهمچنين گروه متمم نما   

شود يك گروه نقشـي اسـت    نيز كه در بالاترين سطح جمله تعريف مي 2
ص مشـخّ . اسـت ) درزبان فارسـي  كهدر انگليسي و  thatازجمله ( نماعنصر متمم كه هسته آن جايگاه 

اي اسـت كـه جملـه را از حالـت خبـري بـه        مقصـد پرسشـواژه  ها،  نماي آن نيز در حركت پرسشواژه
ي ساختاري نحـو چندسـطحي   هاهاي نقشي ديگري نيز به تدريج در تحليل گروه. كند پرسشي تبديل مي

به كار گرفته شدند از جمله گروه نفي، گروه وجه، گروه كامل، گـروه مجهـول كـه در اينجـا موضـوع      
  . بحث ما نيستند

  گروه نقشي زمان  - 4

   هـاي بيشـينه داراي تحليـل سـاختاري     حو چند سطحي مرسوم است، همة گروهة نچنان كه در نظري
تحليـل سـاختي   . و مـتمم اسـت   3مشابه هستند كه به ترتيب شامل مشخص نما، گروه درونـي، هسـته  

  : شود نشان داده مي) 1(عناصر ياد شده به شكل نمودار 
1 - 

                                           
1. Split-INFL Hypothesis 

2. Complementizer Phrase 

3. head 
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   ساختار تحليلي چند سطحي را به جمله نيـز گسـترش داد و   ) 1986(جه به اين تعميم، چامسكيبا تو
هسـتة گـروه نخسـت جايگـاه     . كرد ′Sو Sرا جايگزين  CPو متمم نما  IPدو گروه نقشي تصريف 

تـر نيـز گفتـه     طور كه پـيش  همان. ساز قرار دارد مهستة تصريف است و در هستة گروه دوم، عنصر متم
اند كه گـره تصـريف بـه دو گـره زمـان و       ديگر پيشنهاد كرده شناسان برخي زبان و) 1989(شد، پالاك 

فرافكن بيشينه زمان است كـه در   TPي كمينه گرا از جمله، گروه زمان هادر تحليل. مطابقه تفكيك شود
را در  هـا سلسـله مراتـب فرافكن  ) 2004(اجـر . قـرار دارد  vPجايگاه متمم هستة آن، گروه فعلي بـالايي  

  . دهد نشان مي 2اختار جمله به شكل نمودار س
  

T > v > V                                                              2  -  پاييني فعل>فعل بالايي>   زمان  
 

 
 

 ـ زمان فعل را نشان مي) TP(هستةگروه زمان  هـاي   ا هسـتة نقشـي يـاد شـده بـرخلاف هسـته      دهد، ام
هرچنـد  . ها، موضوعي مورد اختلاف اسـت  ترتيب عناصر در گروه. كند اعطا نميواژگاني، نقش معنايي 
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شناسـان   هـاي زبـان   داند، يافته ترتيب مشخص نما ـ هسته ـ متمم را يك ترتيب جهاني مي  ) 1994(كين
از ) OV(فعـل  - ي مفعولهامثلاً در برخي از زبان. ي مختلف استهاحاكي از تفاوت اين ترتيب در زبان

ه پـس از هسـت  ) ممـتم (سـت و گـروه فعلـي    ا پايـاني  ةو فلاندري غربي گروه زمان هست جمله هلندي
، هـر  )OV(فعـل  - در زبان فارسي به عنوان يك زبان مفعول). 1996؛ هگمن، 1963گرينبرگ، (آيد  مي

. شناسـان مطـرح شـده اسـت     پاياني بـودن گـروه زمـان از سـوي زبـان      ةهستدو فرض هستة آغازي و
سـو   وي معتقد اسـت ايـن فـرض از يـك    . مان را هسته آغازي در نظر مي گيردگروه ز) 2005(كريمي

گر بـر هسـته آغـازي بـودن     سوي ديكند و از براي تأكيد را توجيه مي Tارتقاء فعل اصلي به گروه زمان 
  ). 8: 2005( گذارد هاي نقشي در فارسي صحه ميتمام گروه

   ا توجبـراي مثـال فعـل معـين در      ؛آورد پرسش را پيش مي ه به شواهد ارائه شده در اين زمينه چندام
بـه  .جايگاه پاياني و يا آغازي ظاهر مـي شـود  يكي از دو زبان فارسي در صورت صرفي فعل اصلي در 

  . جه كنيد الف و ب تو- 3جايگاه فعل معين در نمونه هاي
  . الف ـ مادرم غذاي خوشمزه اي پخته بود)3
  . ب ـ همه او را خواهند ديد 

كـه مسـلط بـر فعـل معـين اسـت، هسـته         [Perf P]و گروه نقشي كامل  1ر گروه نقشي نمودحال اگ
- كـه چـرا در زبـان فارسـي كـه يـك زبـان نهـاد         شود آغازي در نظر گرفته شود اين سؤال مطرح مي

است فعل اصلي در برخي صورتها بر فعل معـين مقـدم و در برخـي ديگـر بـه      ) SOV(فعل  - مفعول
  : ه كنيدتوج 4؛ به نمونه هاي دنبال آن ظاهر مي شود

  
4 -    

                                           
1 . aspect 
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ر گـرفتن گـروه زمـان    صة زمان فعل كمكي در ساخت حال و گذشتة كامل تنها بـا در نظ ـ بازبيني مشخّ
از اين رو در پژوهش حاضر، داده هاي مختلـف بـا ايـن فـرض تحليـل مـي       . سر استهسته پاياني مي

فرض لزوم ارتقاء فعل به جايگـاه هسـته نقشـي     ةلا بر پايروشن است كه به مسأله ياد شده در با. شوند
در بخـش بعـدي بـه ايـن موضـوع      . پاسخ داده مـي شـود  » كامل«و » زمان«هاي  مشخصّهبراي جذب 

 .خواهيم پرداخت

  چگونگي صرف فعل گروه زمان و :1 - 4

ت كـه ميـان   صرف فعل حاصل فرايندي اس. يابد حال بايد ديد عنصر زمان چگونه در افعال نمود مي   
ة زمان گرهمشخصT )برپايـة فـرض برنامـة    . كند از يك سو و فعل از سوي ديگر پيوند برقرار مي) زمان

تحـت روابـط خـواهري     1بايد در سطح صورت منطقي 2تعبيرناپذير 1اي هاي مقوله مشخصّهكمينه گرا، 

                                           
1 . categorical features 

2 . uninterpretable 
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تري فعل بالا وجـود  صة زمان كه بر گره بالااما مشخّ). 1995چامسكي، (و سپس حذف شوند  2بازبيني
اي واژگـاني   هـاي مقولـه   مشخصّهواژگاني و تعبيرپذيراست و برخلاف  3اي غيرمقوله مشخصّهدارد يك 

از نـوع   4كه تحت مهار سازه اي يك مقولة واژگاني قرار مي گيرند، بايـد تحـت رابطـه مهـار سـازه اي     
صة تعبيرپذير زمـان بـر روي   با مشخّ vصة تعبيرناپذير زمان بر روي بنابراين مشخّ. بازبيني شود 5مطابقه

T 168: 2003اجر، (شود  حذف ميبازبيني و .(  
  

5(الف(  T[Past]…V+v [U Past]   ]تعبيرناپذير، آينـده [ يفعل پايين+ فعل بالا .... ]آينده  [زمان ) الف
ب(            * T[Present]…V+v [Past]     ]گذشـته  [ يفعل پايين+ فعل بالا .... ]حال[زمان )*ب 
               

يكسـان و قابـل بـازبيني و در نتيجـه تعبيـر       T و  vصة زمان بر روي عنصرمشخّ) الف - 5( در حالت 
اين دو متفـاوت و غيرقابـل   ) ب(ا در حالت ما ،شود صة تعبيرناپذير حذف ميبنابراين مشخّ. پذير است

). نادستوري اسـت ( 6ريزد مي به اصطلاح فرو نادرست است يا در نتيجه ساخت حاصل ،بازبيني هستند
 7نماي ساختي جملـه مـذكور در نمـودار    . مشاهده كرد 6توان در جملة  نمونة اين فرايند بازبيني را مي

  .نشان داده شده است
  .محمود كتاب را برداشت). 6
  

7 -  

                                                                                                           
1 . logical form 

2. check 

3. non-categorical 

4. C-command 

5. Agree 

6 . crash 
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صـورت  . اسـت ) vP( ييلاص نماي گروه فعلـي بـا  شود جايگاه فاعل در مشخّ چنان كه ملاحظه مي  
 ـ  ) v( ييبه فعل بالا) V( يصرفي فعل اصلي نيز از فعل پايين شـود تـا    ل مـي ارتقاء يافتـه و بـه آن متص

صة تعبيرپـذير زمـان   ميزبان مشخّ) vP( ييگروه فعلي بالا ةهست. بازبيني شود vبر روي  [V] مشخصّه
صة تعبيرپذير هستة گـروه تهـي زمـان    خود را از طريق بازبيني با مشخّ) حال يا گذشته(است كه ارزش 

بنـابراين  . آورد بـه دسـت مـي   ) مـثلاً در زبـان فارسـي   (و يا وند صرفي خاص ) مثلاً در زبان انگليسي(
در ايـن هنگـام   . شـود  را دارد ادغام مي ]گذشته[صة تعبيرپذير ساخت فوق با هستة گروه زمان كه مشخّ

صة تعبيرناپذير كـه بـر روي گـروه فعـل     دارد با مشخّ قرار) T(صة تعبيرپذير كه بر روي زمان اين مشخّ
 مشخصّـه را بـه ايـن    ]گذشـته [يابـد و در نتيجـه ارزش    شود و مطابقه مي قرار دارد بازبيني مي) v(بالا 
  ). 8نمودار (دهد  مي
8 -  
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بـه صـورت صـرفي گذشـته تلفـظ       در سـطح صـورت آوايـي    ، فعل1با ورود ساختار بالا به باز نمون

  . شود مي

   Tحركت فعل به هستة زمان :1- 1- 4

 ـ  ساده مناسب به نظر مي ه هايرويكرد فوق براي جمل    ا در تحليـل جملـه هـايي كـه داراي     رسـد، ام
شود رو مي هايي روبههستند با اشكال 2تياجزاء بيشتر نظير قيدهاي موقعي .  

شـود   فعل آشكار مي تي معمولاً پس از موضوع درونيمعتقد است قيدهاي موقعي) 28: 1999(چينكوئه 
تحليل يـاد   ةبر پاي. سر استمي 3ا حركت به جايگاهي مبتداگونهبتنها  vPو حضور آنها در گره بالاتر از 

تـر در محـل توليـد خـود      م گروه فعلي و قيد پائينالف و ب، متم 9يي مانند جملات هاشده، در ساخت
ص نمـاي  ر از حركت مفعول به جايگاه مشخّقرار دارند و وقوع قيد پسا متممي ميان فعل و مفعول متأثّ

  . يك گروه نقشي نيست
  . ديد ]در كارگاه[پدرش را  ]ديروز[رضا ) الف )9

                                           
1. spell-out 

2. circumstantial adverbial 

3. Topic-like position 
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 . ديد ]در كارگاه[رضا پدرش را  ]ديروز[) ب    
فراتـر نرفتـه    )vP(گـروه فعلـي بـالايي    بر اين اساس، از آنجا كه در جملة بالا، سازة مفعول از مـرز     

پس از مفعول و پـيش از هسـتة گـروه فعلـي      ]در كارگاه[از توضيح وقوع گروه قيدي  8است، نمودار 
  : بيني كند تواند دستوري بودن آن را پيش ماند و در نتيجه نمي باز مي

و سازوكار پيشنهادي براي تظاهر عنصـر زمـان بـر روي فعـل      8رسد كه ساختار  بنابراين، به نظر مي   
را  9يي همچـون  هاديگـر و از جملـه سـاخت    سـاختهاي  اي اصلاح شود كه بتوانـد  واژگاني بايد به گونه

  . تبيين كند

  مشخصة صرفي قوي  :2- 1- 4

 ـ  مشخصّههايي كه در چارچوب برنامة كمينه گرا براي بازبيني  يكي از شيوه    ذير پيشـنهاد  هـاي تعبيرناپ
در ايـن  . ها را توجيه مي كنـد  ة بازبيني است كه حركت سازهشده است، افزودن مفهوم جديدي به نظري

ها علاوه بر ويژگي تعبيرپذيري، داراي ويژگي ديگري به نـام قـدرت هسـتند و ايـن      مشخصّهرويكرد، 
عناصر در رونـد مطابقـه و    ترين پيامد اين مفهوم جديد، حركت مهم. ويژگي با ساختواژه در پيوند است

  :بر اين اساس، تعميم زير براي ويژگي قدرت ارائه شد. هاست مشخصّهبازبيني 
 1در رابطـة موضـعي   »شونده/ كننده بازبيني«صة صة قوي بايد با مشخّها، مشخّ مشخصّهدر فرايند بازبيني 

. آورد ع زبـاني را پديـد مـي   وها كه از زباني به زبان ديگر متفاوت است، تنّ مشخصّهويژگي قدرت . باشد
 بر روي افعال واژگاني و كمكي قوي اسـت و از  [uInfl]تصريفصة مثلاً، در زبان فرانسه ارزش مشخّ

كـه در انگليسـي، هرگـاه    در حالي. آينـد  يش از عنصر نفي مـي سازة ياد شده در اين زبان پرو، هر دو اين
شود، ارزش آن قوي اسـت و هنگـامي    يفعل كمكي با گروه زمان بازبيني م [uInfl] تصريفصة مشخّ

شود، ارزش آن ضعيف است و بنابراين، تنهـا   بر روي فعل اصلي بازبيني مي مشخّصهكه همين 
  ). 181: 2003اجر (آيد  فعل كمكي پيش از عنصر نفي مي

                                           
1 . local relation 
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صة زمان، ارتقاي فعل در زبان فرانسه آشكار و در زبان بدين ترتيب، در فرايند بازبيني مشخّ    
كـه   )v( فعل بـالايي  صة تصريف گرهرو، مشخّ از اين). 75: 2001لزنيك، (يسي پنهان است انگل

بـه همـين دليـل،    . رود اي قوي بـه شـمار مـي    مشخّصهر است، در زبان فرانسه در اين روند مؤثّ
و فعل اصلي درون آن صورت  )v(گره فعل بالايي بدون ارتقاي مجموعة  مشخّصهچنانچه اين 

) ـ الـف   10(براي مثال، در جملـة  . ريزد اصل در حوزة صورت منطقي فرو ميبگيرد، اشتقاق ح
گروه فعلـي  كه مرز (souvent) "اغلب" بسامدي وقوعيپيش از قيد  (embrasse)فعل اصلي 

دهد كه عنصر فعلي بـه همـراه    اين مسأله نشان مي. كند، آمده است ص ميرا مشخّ )(vPبالايي 
) (vPگروه فعلي بـالايي  صة تصريف آن، از ند بازبيني مشخّرودر) v(گره فعل بالايي مجموعة 

ل شده اسـت؛ در نتيجـه، سـاخت    كننده، يعني هستة گروه زمان متص فراتر رفته و به گره بازبيني
  :حاصل دستوري است

 

الف (   .(10 Jean embrasse souvent Marie. 

ب*(          John kisses often Mary. 
 

   م از سوي ديگر، تقددر زيـر، بـه   ) ـ الـف   11(تي ياد شده بر فعل اصلي در جملـة  قيد موقعي

بـه سـخن   . كند دلالت مي ) (vPگروه فعلي بالايي جاي ماندن عنصر فعلي مورد نظر در درون 

 ـ     ) (vگره فعلـي بـالايي   ديگر، مجموعة  ة و فعـل اصـلي درون آن، در فراينـد بـازبيني مشخص

كننده در رابطة موضـعي قـرار نگرفتـه اسـت و از      زبينيكه قوي است، با گره با vتصريف گره 

، نادسـتوري  )ـ ب   11( رو ساخت حاصل، برخلاف جملة مشابه خـود در زبـان انگليسـي     اين

  : است

  
  

)11  

الف(   * Jean souvent embrasse Marie 
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ب (   Jean often kisses Mary. 
 

در  ) (vگـره فعـل بـالايي     صة تصريفدهند مشخّ نشان مي) ـ ب  11(و ) ـ ب  10(جملات    

گـذاري، بـازبيني و    رو، فراينـد ارزش  انگليسي، برخلاف زبان فرانسه، ضـعيف اسـت و از ايـن   

انجامد، بدون ارتقاي  صة ياد شده كه به تظاهر تصريف زمان بر روي فعل اصلي ميحذف مشخّ

ة خـوش  ماننـد جمل ـ (گيـرد   به هستة تهي گروه زمان صورت مي )(vگره فعل بالايي مجموعة 

 10ساخت نادستوري (شود  اي بدساخت توليد مي ؛ در غير اين صورت، جمله)ـ ب  11ساخت 

و (اي قـوي آشـكارا بـازبيني     مشخّصـه در مجموع و بر اساس آنچه گفته شـد، چنانچـه   ). ـ ب

 )فـرو ريـزد  (نا درسـت باشـد   شود كه اشتقاق در سطح صورت منطقي  نشود، سبب مي) حذف

  ). 2005اين و ديگران، ؛ هورنشت1995چامسكي، (

   رسـد در   بـه نظـر مـي    )الـف و ب  – (9گرفتن نمونـه هـاي   نظروبا در جه به اين تحليلبا تو

قوي است و بنابراين، فراينـد  ) (vگره فعل بالايي صة تصريف فارسي نيز همچون فرانسه، مشخّ

اي صـرفي  ه ـ مشخّصهنخست،  :گيرد مرحله را دربرميهر عنصر زمان بر روي فعل اصلي دوتظا

صة تعبيرناپذير گـره دوم ارزش  كنند و مشخّ تطابق مي) (vگره فعل بالايي  و )T(زمان دو گره 

شود تـا   ل ميمتصT ((گره زمان يابد و به  سپس، فعل ارتقا مي. پذيرد مي) حال يا گذشته(زماني

ـ   12(ختار صة بازبيني كننده و بازبيني شونده در رابطة موضعي قرار بگيرند؛ ماننـد سـا  دو مشخّ

  : در زير) ب

  .ديروز رضا پدرش را در كارگاه ديد -الف -12
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آورد تا پـس از حركـت    ميپاياني بودن گروه زمان، اين امكان را فراهم  ة، هست)ـ ب  12(در ساخت     

بـر  . ، فضايي براي وقوع قيد مكان ميان موضوع دروني و فعل واژگاني پديـد آيـد  )T(زمانگره فعل به 
  : به صورت زير خواهد بود) ـ الف 12(اي مانند  مراحل اشتقاق جمله ،اين پايه
 ]1اسـم : تعبيرناپـدير [مشخصّـه شـود تـا    ادغام مـي ) رضا(دروني خود  گروه همراهبا  "ديدن":  1مرحله

)[uN1] (فعل بازبيني شود .  
فعـل  : عبيرناپـدير ت[صـة تعبيرناپـذير  كه داراي مشخّ ) (vگره فعل بالايي برونداد مرحلة قبل با :  2مرحله
  . شود است، ادغام مي) [:*uInfl]( ]*تصريف قوي: تعبيرناپدير[و ) [*uV]( ]*قوي

گـره فعـل بـالايي    بـه  ) [*uV]( ]*فعل قـوي : تعبيرناپدير[صة فعل اصلي براي بازبيني مشخّ:  3مرحله
v) ( ارتقا مي شود ل مييابد و به آن متص .  
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 ]اسـم : تعبيرناپـدير [صـة  شـود تـا مشخّ   ادغـام مـي   )′v(يي گروه درونـي فعـل بـالا    فاعل با:  4مرحله
)[uN1]  ( گرهv با فرافكن شدن بهv′ برآورده و بازبيني شود .  

 ـ (vP)يعنـي گـروه فعلـي بـالايي      ،تر به سمت چپ برونداد مرحلة چهـارم  قيد پايين:  5مرحله ل متص
  . شود د توليد ميجدي vPشود و يك گره  مي

 ـ (vP)قيد بالاتر به سمت گروه فعلي بالايي :  6مرحله شـود و يـك گـره     ل مـي جديد متصvP   ديگـر
  . شود توليد مي
  . شود با برونداد مرحلة قبل ادغام مي) [past]( ]گذشته[صة با مشخّ) T(گره تهي زمان :  7مرحله
) [:*uInfl](  ]*تصـريف قـوي  : رناپـدير تعبي[صة قـوي صة اخير پس از تطابق با مشخّمشخّ:  8مرحله
  . دهد مي)  [past]( ]گذشته[، به آن ارزش vگره 

تصـريف  : تعبيرناپدير[صة قوييابد تا مشخّ ارتقا مي )T(گره زمان به )(v فعل بالايي مجموعة:  9مرحله
  . كنندة خود متصل شود به بازبيني) [uInfl*: past](   ]گذشته*: قوي

  . كند حركت مي )TP(گروه زمان خص فاعل به شا:  10مرحله
رغـم دسـتوري بـودن، نشـاندارند و      ، علي)13(هايي مانند  دهد كه چرا داده نشان مي) ـ ب  12(ساخت 

انـد كـه    هاي قيدي پس از كل جملـه آمـده  ها، گروه در اين نمونه. شوند ميدر روند عادي گفتار توليد ن
ارتقـا  ) T(زمـان  صـة تصـريف خـود، بـه گـره      شخّدر فراينـد بـازبيني م   )(vفعل بـالايي   چنانچه گره

گـروه   توانند آزادانه به سمت چپ يـا راسـت   يافت، با در نظر داشتن اين نكته كه قيدهاي فعلي مي نمي
  : بودند هاي زير بايد بي نشان مي ل شوند، جملهمتص (vP)فعلي بالايي 

  . ]در كارگاه[ ]ديروز[الف ـ ؟ رضا پدرش را ديد ) 13
  . ]با اكراه[ ]هر شب[شويد  ها را ميظرف ؟ اكبر  ب ـ       
ل به سـمت چـپ   هاي قيدي متصشود كه گروه ، مانع از آن ميTPال به هستة و اتصv ارتقاي گره     

هـاي   تواند نشـاندار بـودن جملـه    رو، اين تحليل مي ، پس از فعل بيايند و از اين(vP)گروه فعلي بالايي 
 )(vگره فعل بـالايي  صة تصريف شواهد ديگري در تأييد قوي بودن مشخّ در ادامه. بالا را توضيح دهد
  . فارسي آمده است
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  حذف گروه فعلي  :2- 4

   گـروه فعلـي، در    2شـدگي  ، فرايندهايي همچون حذف يـا پيشـين  1اي ة گروه فعلي لايهبراساس نظري
بنابراين، در زبـاني ماننـد   . )2004اجر، (شوند  اعمال مي (vP)گروه فعلي بالايي واقع بر فرافكن بيشينة 

هسـتة گـروه زمـان ارتقـا      ضـعيف اسـت و فعـل بـه     vصة تعبيرناپذير تصريف گره انگليسي كه مشخّ
روي فعـل كمكـي يـا    مي شود؛ در نتيجه، عنصر زمان بر يابد، با حذف گروه فعلي فعل اصلي محو نمي

 (vP)روه فعلـي بـالايي  گ ـشود يا در صورت نبود چنين عناصري، حـذف   شكار ميوجهي جملة پايه آ
گـروه  آن تنها بخشـي از سـازة   كه در) ـ ج14(همين دليل، جملة  به. كمكي مي شود doمنجر به درج 
  : دروني فعل، حذف شده است، نادستوري است گروه همراه، يعني (vP)فعلي بالايي 

الف( .(14  Has she eaten the cake? 
ب (           Yes she has [vP   ]. 

ج  * (  Yes she has [vP eaten   ]. 

امفعلي بالايي  ة تصريف گرها دربعضي زبانها مشخص(v)    گـروه  قوي است و فعل واژگاني بـه هسـتة
در  vP) (گـروه فعلـي بـالايي   رود كـه در صـورت حـذف     حالت انتظار ميدر اين . يابد زمان ارتقا مي

هـايي كـه از زبـان گيلـي      ؛ دادهساختي مانند پاسخ كوتاه، فعـل اصـلي بتوانـد بـه تنهـايي ظـاهر شـود       
، در پاسـخ بـه   )17(و ) 16(در ) [*uInfl]  ]*تصريف قوي: تعبيرناپدير[صة قويبا مشخّ(اسكاتلندي 

  ). 237: 2004اجر، (كنند  بيني را تأييد مي اند، اين پيش آمده) 15(پرسش 
  

  )15 Am faca tu Mairi?  

Did you see Mary? 
 

  )16  Chunnaic. 
see - [past] (Yes) 
 

                                           
1 . VP-shell analysis 

2 . VP-fronting 
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  )17  Chan fhaca. 

Neg see-[past](No) 
 

نظـر در ايـن زبـان ماننـد      صة مورداكنون اين ويژگي را در زبان فارسي و بر پاية اين فرض كه مشخّ   
دهنـد، حـذف    هاي زير نيز نشان مي چنان كه داده. كنيم گيلي اسكاتلندي قوي است، بررسي ميفرانسه و

ماننـد درج  (انجامـد   زبان، به حذف فعل و درج يك فعل كمكـي نمـي   در اين (vP)گروه فعلي بالايي 
do صـة زمـان، از ايـن گـروه خـارج شـده       و بنابراين، فعل اصلي در فرايند بازبيني مشخّ) در انگليسي

  :است
  . شكستم) [vP ]( ]گروه فعلي بالا[الف ـ چه كسي شيشه راشكست؟ من  )18

  . آمد)  [vP ]( ]گروه فعلي بالا[ولي احمد  ب ـ رضا ديروز به كتابخانه نيامد،       
شود كه حذف گروه فعلي با حذف فعـل اصـلي    ي حضور فعل كمكي هم سبب نميافزون بر اين، حتّ

اي از  يي نيز فعل واژگاني در مرحلـه هاآن است كه در چنين ساخت دهندة اين موضوع نشان. همراه شود
، در رونـد  همـين سـبب  يابد و بـه   ارتقا مي (vP)بالايي گروه فعلي اشتقاق به جايگاهي بالاتر از هستة 

  . حذف گروه فعلي، در درون اين گروه قرار ندارد
  . شكسته بودم)[vP ]( ]گروه فعلي بالا[ـ الف ـ چه كسي شيشه راشكسته بود؟ من  )19

  . دآمده بو)[vP ]( ]گروه فعلي بالا[ب ـ رضا ديروز به كتابخانه نيامده بود، ولي احمد        
گـروه فعلـي بـالايي    كمكي پس از حذف ، هر دو فعل اصلي و)ـ الف و ب   19(در جملات دستوري 

(vP) رسد دو عنصر يـاد شـده در جايگـاهي بيـرون از گـروه       اند و بدين ترتيب، به نظر مي باقي مانده
 ـ      ) 20(جملات نادستوري . قرار دارند مذكور فعلي ه كـه در هريـك از آنهـا يكـي از دو عنصـر فعلـي ب
  : كنند حذف شده است، اين فرض را تأييد مي (vP)گروه فعلي بالايي همراه 

  . بودم) [vP ]( ]گروه فعلي بالا[من *ـ الف ـ چه كسي شيشه راشكسته بود؟  )20
  . بود)  [vP ]( ]گروه فعلي بالا[ولي احمد *ب ـ رضا ديروز به كتابخانه نيامده بود،        
  . شكسته)[vP ]( ]گروه فعلي بالا[من * شكسته بود؟ج ـ چه كسي شيشه را        
  . آمده)  [vP ]( ]گروه فعلي بالا[ولي احمد * د ـ رضا ديروز به كتابخانه نيامده بود،        
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ي فرانسـه و گيلـي اسـكاتلندي، مشخصـة     هـا كه در فارسي نيز همچـون زبان درس ، به نظر ميبنابراين   
گـره  يند بازبيني، مجموعـة  قوي است و در فرآ (v)ره فعل بالايي گ )[uInfl](  ]تصريف: تعبيرناپدير[

  . را به همراه فعل اصلي به هستة گروه زمان جذب مي كند (v)فعل بالايي 

  پرسش تأييدي :3- 4

شوند، از يكـي از   خوانده مي 1دانيم، در انگليسي عباراتي كه پرسش تأييدي يا سؤال كوتاه كه مي چنان   
گيرنـد و فعـل    يا فعل كمكي جملة پايه به همراه ضـمير فـاعلي شـكل مـي     doي صرفي فعل هاصورت

كـه فعـل   جه به اينبا تو). ـ الف و ب  21 نمونه هاي(شوند  دروني آن حذف مي گروه همراهواژگاني و 
قرار دارد، حضور فعل اصلي در پرسـش تأييـدي بـه     )v(اصلي در اين زبان در درون گروه فعل پاييني 

 ): ـ ج 21ساخت (انجامد  ميساختي نادستوري 

)21  
الف(           Bill mailed the letter, didn’t he? 
ب (           Bill has mailed the letter, hasn’t he? 

ج  * (          Bill mailed the letter, didn’t he mail? 

 
صة تصـريف خـود را   مشخّ (v)گره فعل بالايي در مقابل، در زبان فارسي كه فعل واژگاني در بيرون از 

كند، فعل اصلي پس از حذف گروه فعلي و متمم درون آن، بـه تنهـايي در سـاخت پرسـش      بازبيني مي
  : شود تأييدي ظاهر مي

  الف ـ بچه ها مشقهايشان را نوشتند، ننوشتند ؟   .)22
  ب ـ بچه ها مشقهايشان را ننوشتند، نوشتند ؟          

فعل كمكي باشد، در پرسش تأييدي هر دو فعـل اصـلي و كمكـي بايـد      همچنين، اگر جملة پايه داراي
اي  ، جملـه (vP)فعـل بـالايي   حضور يابند و حذف هريك از اين دو عنصـر فعلـي بـه همـراه گـروه      

  : دهد نادستوري به دست مي

                                           
1 . tag question 
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  الف ـ مادران فرزندانشان را نياورده بودند، آورده بودند ؟   )23
  بودند ؟ / را نياورده بودند، آورده؟ مادران فرزندانشان*  ب ـ       

تـوان   فارسي نيـز مـي   1مركب گزاره هايرا به كمك  (v)فعل بالايي  صة تصريف گرهقوي بودن مشخّ
رود جزء فعلي يك محمـول مركـب    صة ياد شده در اين زبان قوي باشد، انتظار ميچنانچه مشخّ. آزمود

تصـريف  : تعبيرناپـدير [صـة ي بـراي بـازبيني مشخّ  يابد، به تنهـاي  كه تصريف زمان بر روي آن تظاهر مي
بـه جـاي    vPبه هستة گروه زمان ارتقا يابد و بخش غيرفعلي خـود را در درون  )  [*uInfl](  ]*قوي
  . كند بيني را تأييد مي مركب در سؤالي كوتاه، اين پيش گزارهامكان حضور مستقل بخش فعلي . گذارد
  مي زند، نمي زند؟ الف ـ طلاق ضربه بزرگي به جامعه    )24

  ند؟ دب ـ پزشكان بيماري او را تشخيص ندادند، دا         
يـن و       گزارةشود؛ بدين معنا كه بخش فعلي  بار ديگر، همين فرايند در حضور يك فعل كمكي نيز مشاهده مي مركـب بـه همـراه فعـل مع

  : دشو ظاهر ميزء غيرفعلي خود، در پرسش تأييدي مستقل از ج
  ق ضربه بزرگي به جامعه زده است، نزده است؟ الف ـ طلا  )25

  ب ـ پزشكان بيماري او را تشخيص ندادنده بودند، داده بودند؟        

  نتيجه گيري  - 5

يابـد،   ارتقا مي )T(زمان گذاري زمان به گره  رسد فعل اصلي كه براي نشان بالا، به نظر مي هاي ارائه شده دربررسيبراساس  
تصـريف فعلهـاي    مشخصّـه لـزوم بـازبيني    .كند حركت مي )v( فعل بالايي ي نيز به بيرون از گرهي با حضور فعل كمكحتّ

تـه پايـاني   كمكي زمان حال و گ ذشتة كامل در زبان فارسي نشان مي دهد مقولة زمان در زبان فارسي در شمار مقولات هس
  : كردصه را به صورت زير خلا اصلي توان مباحث جه به آنچه گفته شد، ميبا تو .است

  . توانند بدون ارتقاي مفعول به جايگاهي بالاتر، در مجاورت فعل اصلي بيابند الف ـ قيدهاي گروه فعلي مي
  . شود  ي همپايه، منجربه محو فعل اصلي نميهاو موضوع دروني فعل در ساخت (vP)گروه فعلي بالايي ب ـ حذف 
  . شود  ي تأييدي، منجربه محو فعل اصلي نميهاپرسشو موضوع دروني فعل در  (vP)گروه فعلي بالايي پ ـ حذف 

  . ماند ، بخشي فعلي آن باقي مي(vP)گروه فعلي بالايي ت ـ پس از حذف جزء غيرفعلي محمول مركب به همراه 
گـروه فعلـي بـالايي    عنصر فعلـي درون    در زبان فارسي" مجموع اين مشاهدات مي توان چنين نتيجه گرفت كهة بر پاي    

(vP)  ،شود در مرحله اي از اشتقاق از درون اين گروه خارج مي."   

                                           
1 . complex predicates  
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ايـن  و انگيـزة   اسـت  صة تصريف بر روي اين گـره ، قوي بودن مشخvّعامل برون رفت فعل از گره شد، كه گفته  چنان    
بـا حضـور   اين عنصر  ،به خوبي مشاهده شد كه صة ياد شده در انطباق با هستة گروه زمان است؛ چنانبازبيني مشخّ، حركت

  . شود خارج مي (vP)گروه فعلي بالايي فعل كمكي نيز از 
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